
 
 

 تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:
 ت در حکمت متعالیه و کلام امامیهای در پیوند عقلانیت و عصم مطالعه

 

  1شیروانی محمد
 03/30/0435: ی/ تاریخ تصویب نهای 03/30/0434تاریخ وصول: 

2026.2075471.2562/shistu.10.22034(DOI):  

 چکیده
در نگرش امامیه، علم معصوم علم لدنی و حضوری است و از سنخ علم حصولی و 

تعقل، تأمل و هایی از  آید؛ با این حال، در متون دینی و فلسفی نشانه اکتسابی به شمار نمی
تطبیقی   ـ  شود. این پژوهش با روش تحلیلی دیده می بیت استدلال در گفتار و کردار اهل

کوشد نسبت عقلانیت  ، میاوائل المقالاتو  المیزان، الأسفار الأربعةو بر پایه منابعی چون 
های تحقیق نشان  و عصمت را از منظر حکمت متعالیه و کلام امامیه بازخوانی کند. یافته

دهد که تفکر در وجود معصوم نه از سنخ حرکت ذهنی از جهل به علم، بلکه تجلّی عقل  می
ه حقایق قدسی در مقام تعلیم و هدایت است. معصوم در مرتبه ذات، عالم بالفعل و شهوداً ب

گاه است، اما در مقام فعل و ارتباط با انسان گیرد تا  ها، از ساختار عقلانی تفکر بهره می آ
تفکر در سان،  علم حضوری خویش را در قالب برهان و زبان بشری بازتاب دهد. بدین

 ؛وجود معصوم صورت عقلانی علم شهودی و نشانه وحدت عقل، وحی و عصمت است
تربیت دینی در مقام نظام سازی دینی خود را در نمای انسان اگرچه از باب تعلیم و 

اند اما در حقیقت فرایند شناخت در انسان  پژوهشگر با تفکر تحلیلی و انتقادی نشان داده
 مانند فرایند تفکر در خردسال و متخصص.  ؛متعالی با انسان متوسط متفاوت خواهد بود

 علم شهودی، تفکر، عقلانیت، عصمت، حکمت متعالیه، کلام امامیه.  :ها واژهکلید
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 مقدمه
ها  ترین پرسش ، از بنیادیانسان معصومدر وجود  علم شهودی و تفکرپرسش از نسبت میان 

تنها از خطا و  شناسی شیعی و فلسفهٔ اسلامی است. در اندیشهٔ امامیه، معصوم نه در معرفت
شود؛  تلقی می« حضوری»و « لدنی»ت، بلکه علم او لغزش در ادراک و عمل مصون اس

علمی که از سنخ علم حصولی و اکتسابی نیست، بلکه تجلّی نوری است که از مبدأ الهی به 
مْنَاه» گردد: قلب انسان کامل افاضه می ا عِلْم وَعَلَّ  (۵5)کهف،  .«اً مِن لَدنَّ

ت است و نه عین اتصال وجودی با حقیق بیت بر اساس این تلقی، علم اهل
فرآیندی از تفکر یا استدلال برای کشف مجهول. این در حالی است که در فلسفه اسلامی، 

 ،0030 سینا، شود )ابن تعریف می« معلوم»به « مجهول»عنوان حرکت ذهن از  به تفکر
(. از این رو، پرسش فلسفی مهمی پدید ۵0ص ،، النمط الثالثالاشارات و التنبیهات

 آید: می
است، آیا « عالم بالفعل»معصوم، حضوری و لدنی است و او در مقام وجود، اگر علم 

ماند؟ و اگر بلی، تفکر او از چه  هنوز مجالی برای تفکر، تأمل و استدلال در او باقی می
 سنخی است و چه غایتی دارد؟

های امام  بحث از تفکر در وجود معصوم، صرفاً یک پرسش کلامی دربارهٔ ویژگی
لاشی است برای فهم نسبت عقلانیت، شهود، و تعلیم در مقام انسان کامل. نیست؛ بلکه ت

تنها حامل علم الهی، بلکه مفسّر و مبلّغ آن نیز هست. از سوی  در سنت شیعی، امام نه
ها، و تفکر  گیری از ساختارهای عقلانی، قیاس ها نیازمند بهره دیگر، تعلیم و هدایت انسان

در واقع پرسشی دووجهی « تفکر در وجود معصوم»ز سان، پرسش ا منطقی است. بدین
 است:

(: آیا تفکر در وجود کسی که علم او Epistemologicalشناختی ) از یک سو، معرفت
 حضوری است معنا دارد؟

(: تفکر در وجود انسان کامل، Anthropologicalشناختی ) از سوی دیگر، انسان
 دارد؟چگونه صورتی دارد و با تفکر بشری چه تفاوتی 



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

های گوناگونی در میان فیلسوفان و متکلمان مسلمان  در پاسخ به این مسئله، دیدگاه
وجود دارد. برخی، چون شیخ مفید و سید مرتضی، علم امام را مطلقاً لدنی و غیر اکتسابی 

( و لذا برای او تفکر را در معنای حصولی 04ص ،اوائل المقالات ،0404 دانند )مفید، می
اتحاد عاقل و  ،ای چون صدرالمتألهین شیرازی، در پرتو نظریه انند. اما فلاسفهد آن منتفی می

عقل، عالم و »معقول، علم را عین وجود دانسته و بر این باورند که در مرتبهٔ وجود کامل، 
( بر این 000ص ،، باب العلم الحضوری۵ج ،ف0030 ،الأسفار الأربعة) .متحدند« معلوم

معنای حرکت از جهل به علم، بلکه نوعی تجلی عقل  نه به اساس، تفکر در وجود معصوم
 فعال در مقام تعلیم است.

گیرد. تفکر، فعالیتی ذهنی  طور سنتی در برابر شهود قرار می در متون فلسفی، تفکر به
که علم شهودی، حضوری و  است که با تعقّل و ترکیب مفاهیم سروکار دارد؛ در حالی

« حرکتی از مبادی به سوی نتایج»، تفکر را اشاراتو  فاشسینا در  واسطه است. ابن بی
 .خواند آن را راهی برای وصول از معلوم به مجهول می مقاصد الفلاسفهداند و غزالی در  می

اما در حکمت متعالیه، مرز میان تفکر و شهود  فلاسفه(ال ، مقاصد000ص ،0400 )غزالی،
ان ای از وجود، عین ادراک هم هر مرتبهشود؛ چرا که علم و وجود متحدند، و  برداشته می
 مرتبه است.

، الأسفار الأربعة) .«کلّ ما له وجودٌ فله علمٌ بذاته و بعلّته و بمعلوله» به تعبیر ملاصدرا:
 (043، ص۵ج

از این رو، علم معصوم به اشیاء، از سنخ علم حضوری است، ولی این علم، در مقام 
 کند. نیز پیدا میفعل و تعلیم، صورت عقلانی و استدلالی 

این تمایز میان علم در مقام ذات و علم در مقام فعل، کلید فهم رابطهٔ علم شهودی و 
است و هیچ جهل یا حرکت ذهنی در او « عالم بالفعل»تفکر است. در مقام ذات، معصوم 

تا  گیرد ها، از عقل و تفکر بهره می راه ندارد؛ اما در مقام فعل، یعنی در نسبت با دیگر انسان
جاست که در سخنان  علوم حضوری خویش را در قالب مفاهیم و برهان بیان کند. از همین

مند را یافت،  هایی از تعقّل فلسفی و تفکر نظام توان جلوه ، میالبلاغه نهجدر  امام علی
 وجوی معرفتی باشد. آنکه این تفکر ناشی از جهل یا جست بی
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 بیان است:گونه قابل  پرسش اصلی این پژوهش بدین
عنوان یک فعالیت  آیا در وجود انسان معصوم، با وجود علم شهودی و لدنی، تفکر به»

 «عقلانی تحقق دارد؟ و اگر آری، ماهیت و غایت آن چیست؟
 شود: از این پرسش، چند پرسش فرعی نیز زاده می

. تفکر در متون فلسفی و عرفانی اسلامی چه تعریفی دارد و چگونه از علم شهودی 0
 شود؟ متمایز می

گیرد یا آن را در سطحی بالاتر  کلی جای تفکر را می . آیا علم شهودیِ معصوم، به0
 کند؟ ادغام می

 . تفکر معصوم از چه نوع است: تفکر اکتشافی، تأملی، یا تعلیمی؟0
 توان رابطهٔ این تفکر را با عقلانیت و عصمت تبیین کرد؟ . چگونه می4

 زمان از دو سنت فکری است: ند تحلیل همها نیازم پاسخ به این پرسش
 سو، کلام امامیه که ناظر به صفات امام و حدود علم اوست. از یک

از سوی دیگر، حکمت متعالیه که با مبانی فلسفی و وجودشناختی، نسبت علم و 
 وجود را بازتعریف کرده است.

عصوم دست توان به تفسیری فلسفی از تفکر در وجود م در امتزاج این دو سنت، می
یافت که در آن، تفکر نه نشانهٔ نقص معرفت، بلکه صورت عقلانی و بیانیِ علم شهودی 

 است.
فرض استوار  شود و بر سه پیش این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی ـ تطبیقی انجام می

 است:
تواند در مقام تعلیم به  . علم معصوم از سنخ علم حضوری است، نه حصولی؛ اما می0

 استدلال بازنمایی شود. زبان عقل و
. تفکر در حکمت متعالیه نه صرفاً حرکت ذهنی از مجهول به معلوم، بلکه یکی از 0

 شئون عقل فعّال است که در مرتبهٔ انسان کامل به نحو تام تحقق دارد.



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

. میان عقلانیت و عصمت تعارضی نیست؛ بلکه عصمت، اوج عقلانیت است، نه 0
 نفی آن.

است که نخست مفاهیم کلیدی )علم حضوری، تفکر، عقل  گونه روش پژوهش بدین
الأسفار شوند؛ سپس با مراجعه به متون اصلی مانند  قدسی، عصمت( تبیین فلسفی می

، ساختار معرفتی و احادیث امام صادق البلاغه نهج، اوائل المقالات، المیزان، الأربعة
 گردد. انسان معصوم تحلیل می

که با عبور از تفسیر کلامیِ صرف، رابطهٔ علم شهودی و  نوآوری این مقاله در آن است
ها یا تفکر را در  کاود. تا کنون بیشتر پژوهش تفکر را در افق فلسفهٔ وجودی انسان کامل می

که از منظر  اند. در حالی اند )به دلیل علم لدنی(، یا آن را نادیده گرفته معصوم منتفی دانسته
 توان گفت: حکمت متعالیه، می

« تجلی عقل کلّی در مقام تعلیم»، بلکه «حرکت از جهل»ر در وجود معصوم، نه تفک
 است.

تواند به فهمی تازه از عقلانیت دینی و جایگاه امام در نظام معرفت  چنین برداشتی می
دهد که عقلانیت، نه در برابر وحی، بلکه در تداوم و تجلّی آن  الهی بینجامد؛ زیرا نشان می

 قرار دارد.
  شناختی عصمت و علم شهودی مبانی معرفت. 1

عنوان مصونیت از گناه، خطا و نسیان در دو حوزهٔ نظری و  به عصمتدر سنت کلامی امامیه، 
مصون  ، نه تنها در مقام دریافت و ابلاغ وحیشود. امام، از دیدگاه امامیه عملی تعریف می

 باشد. میاست، بلکه در مقام فهم، داوری و رفتار نیز از لغزش مصون 
از دیدگاه امامیه پیامبر نه تنها در مقام دریافت و ابلاغ وحی مصون از خطا است، بلکه 

باشد که این ویژگی در امام هم وجود  در مقام فهم، داوری و رفتار نیز از لغزش مصون می
هم در مقام فهم، داوری و رفتار نیز از  دارد که از حقیقت دین بدون خطا مطلع است و

 .باشد ون میلغزش مص
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شود  داند که موجب می می« لطفی الهی»، عصمت را اوائل المقالاتشیخ مفید در 
حجت خدا از گناه و خطا بازداشته شود؛ اما این لطف، برخلاف دیدگاه اشاعره، سلب اراده 

 نویسد: نیست، بلکه تکمیل مرتبهٔ عقل است. او می
 .«لو فعله به لم یختَر معه المعصیة العصمة لطفٌ یفعل الله به فی المکلّف، یعلم أنه»
 (40، صاوائل المقالات)مفید، 

ای از کمال عقلی است  در این تعریف، عصمت نه یک صفت مکانیکی، بلکه مرتبه
 شود. اش به حق و باطن افعال، هماهنگ می که در آن، ارادهٔ انسان با علم حضوری

دانند، نه صرف  شهودی میبر این اساس، امامیه عصمت را نتیجهٔ کمال عقل و علم 
موهبت تکوینی. بنابراین، علم معصوم شرط لازم عصمت است، زیرا علم کامل به حقیقت 

سوی تبیین نوع خاصی از علم در وجود  فعل، مستلزم ترک خطاست. این مبنا، خود به
 انجامد که همان علم حضوری و لدنی است. معصوم می

 شود: درا، علم به دو گونه تقسیم میسینا تا ملاص در فلسفهٔ اسلامی، از ابن
 شود. . علم حصولی: که از طریق مفاهیم و صور ذهنی حاصل می0
. علم حضوری: که در آن، عالم و معلوم در یک وجود متحدند و علم، عین حضور 0

 معلوم نزد عالم است.
ملاصدرا با بسط نظریهٔ اتحاد عاقل و معقول، این تقسیم را به سطح وجودی ارتقا 

 نویسد: می الأسفار الأربعةدهد. او در  می
، ۵)الأسفار، ج .«کلّ ما له وجودٌ فله علمٌ بنفسه، لأنّ العلم من مراتب الوجود»

 (005ص
ای از علم  رتبهای از وجود، واجد م بر این اساس، علم، عین وجود است و هر مرتبه

تر خواهد بود. بدین ترتیب،  تر باشد، علم او به حقایق نیز کامل است. هرچه وجود کامل
ای از وجود قرار دارد که با عقل فعال  علم معصوم علم حضوری است، زیرا او در مرتبه

 کند. متحد است و از حیث شهود، همهٔ مراتب ممکنات را مشاهده می



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

(، علم ۵5)کهف، « و علّمناه من لدنّا علماً »ذیل آیهٔ  لمیزاناعلامه طباطبایی نیز در 
شود و از سنخ  داند که بدون وساطت حواس یا تجربه به نفس افاضه می لدنی را علمی می

 نویسد: اشراق الهی است، نه اکتساب بشری. او می
العلم اللدنی هو ما یحصل للإنسان من غیر تعلیم و لا تفکّر، بل بالفیض الإلهی »

 (040، ص00، جالمیزان) .«المباشر علی النفس
ای است که از سنخ  در این معنا، علم امام یا نبی، نه نتیجه تفکر و تجربه، بلکه افاضه

 شود. وجودیِ عقلانی به مرتبه نفوس قدسیه نازل می
حال اگر علم معصوم از سنخ علم حضوری باشد، رابطه آن با عصمت چگونه تبیین 

 شود؟ می
تعالیه، علم حضوری، خطاپذیر نیست، زیرا در آن، میان علم و معلوم در حکمت م

بودن مفاهیم ذهنی است. از این  ای وجود ندارد. هر جا خطا باشد، ناشی از واسطه فاصله
المبدأ و رو، اتحاد علم و وجود در انسان کامل، مستلزم عصمت معرفتی است. ملاصدرا در 

الجهل و الخطأ منفیان، لأنّ الشیء لا یغیب »ی، کند که در علم حضور تصریح می المعاد
 (000ص، 003۵ملاصدرا، ) «.عن نفسه

ترتیب، عصمت در مرتبه علم، نتیجه نوع خاصی از معرفت است، نه صرف  بدین
لطف غیبی. در واقع، معصوم به دلیل اتحاد با حقیقت عقل، در مقام شناخت، مصون از 

صورت تکوینی  تابع علم است، عصمت عملی نیز بههرگونه اشتباه است؛ و چون عمل نیز 
 شود. از آن ناشی می

اما تفاوت امام با سایر عارفان در آن است که علم حضوری او نه محدود به شهود 
آینهٔ »ذوقی، بلکه جامع علم به ظاهر و باطن اشیا است. امام، به تعبیر علامه طباطبایی، 

اطی است نه جزئی. این علم احاطی همان است، و علم او اح« نمای اسماء الهی تمام
تعبیر شده است. در روایت از « علم ما کان و ما یکون»چیزی است که در متون روایی به 

 آمده است: امام صادق
 ، باب صفة العلم(0، جالکافی) .«إنّ العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء»
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 یت است.این نور همان علم حضوری است که ملازم با عصمت و هدا
نماید: آیا داشتن علم حضوری به معنای نفی  در اینجا مسئلهٔ مهم دیگری رخ می

 هرگونه تفکر است؟
در پاسخ باید میان علم در مقام ذات و علم در مقام فعل تمایز نهاد. در مقام ذات، علم 

م ها و در مقا واسطه و شهودی است؛ اما در مقام فعل، یعنی در نسبت با انسان معصوم بی
 یابد. ها بروز می تعلیم و ارشاد، این علم در قالب الفاظ، مفاهیم و استدلال

عنوان ابزار  عنوان ابزار کشف مجهول، بلکه به از این منظر، تفکر در وجود معصوم نه به
دهد. به تعبیر صدرایی، علم حضوری در مرتبه عقل فعّال، هنگامی که با  بیان معلوم رخ می

 کند تا قابل تعلیم گردد. یابد، به صورت علم حصولی تنزّل می یعالم امکان ارتباط م
 (45ص، 0033)عبودیت، 

های گوناگون  ها به رنگ گونه که نور واحد در گذر از حجاب بدین ترتیب، همان
گیرد. بنابراین، تفکر در  آید، علم لدنی نیز در مقام تعلیم، صورت عقلانی و تفکری می درمی

تعلیمی است، نه تفکّر اکتشافی. در این معنا، تفکر نوعی نزول علم معصوم به معنای تدبّر 
 است، نه صعود از جهل.

کید می« أفلا یتدبّرون»علامه طباطبایی در تفسیر آیهٔ  کند که تدبّر لازمهٔ تعلیم و  تأ
گیرند تا وحی را در  هدایت است، و پیامبران در مقام تعلیم، از مسیر عقل و برهان بهره می

فهم سازند. این همان کارکردی است که در وجود امام نیز  زبان عقلانی برای بشر قابلقالب 
 یابد. استمرار می

العلم منتهی  به مرتبه فناء فی« علم شهودی»عربی و پیروانش،  در عرفان نظری ابن
شود، جایی که عقل دیگر کارکرد استدلالی ندارد، بلکه در انکشاف حقیقت مستغرق  می

شود؛ عقل قدسی، هم شهود دارد و  در حکمت متعالیه، شهود با عقل جمع میاست. اما 
، زمینه را «عقل قدسی»و « عقل استدلالی»هم قدرت تحلیل و تعلیم. این تمایز دقیق میان 

 کند. برای تبیین تفکر در وجود معصوم فراهم می



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

ه یتفکّر فی ر، لکنّ العقل القدسی لا یحتاج إلی التفکّ » :النصوصبه تعبیر قونوی در 
 (5۵ص، مفاتیح الغیب ، 0034)قونوی،  .«تعلیم غیره

و این همان معنایی است که در امام و نبی تجلی کامل دارد: عقل قدسی، در مقام 
کار  عنوان شأنی از تعلیم به نیاز از تفکر است، اما در مقام هدایت، تفکر را به ذات، بی

 گیرد. می
نزول العقل الفعّال فی صورة »همین معنا را با تعبیر  الشواهد الربوبیةملاصدرا نیز در 

 کند. بیان می (65ص، 2831)ملاصدرا، «العقل الإنسانی
شناختی عصمت را در سه اصل خلاصه  توان مبانی معرفت در پرتو آنچه گفته شد، می

 کرد:
. اتحاد علم و وجود: علم حضوری عین وجود است، و چون معصوم در مرتبهٔ اعلای 0
 قرار دارد، علم او نیز تامّ و خطاناپذیر است.وجود 

مثابه کمال عقل: عصمت نه نفی اراده، بلکه اوج هماهنگی میان عقل،  . عصمت به0
 اراده و شهود است.

مثابه تجلّی تعلیم: تفکر در وجود معصوم نه برای رفع جهل، بلکه برای  . تفکر به0
 عقلانی و زبانی.تعلیم و هدایت بشر است؛ نوعی نزول علم در قالب 

در نتیجه، علم شهودی معصوم، پایهٔ معرفتی عصمت است و تفکر، نمود عقلانی آن 
بیان دیگر، تفکر در وجود معصوم همان عقلانیت وحیانی است؛ عقلانیتی  در مقام فعل. به

 ها. اش شهود است و غایتش تعلیم و هدایت انسان که سرچشمه
  یچیستی تفکر از منظر فلسفهٔ اسلام .2

در معنای عرفی، بلکه فرایندی « اندیشیدن»معنای  تفکر در فلسفهٔ اسلامی نه صرفاً به
مند است که با مراتب عقل و ماهیت معرفت انسانی پیوند دارد. در متون  عقلانی و نظام

ای مجهول تعریف شده  کلاسیک، تفکر به حرکت ذهن از مقدمات معلوم به سوی نتیجه
 خواند: تفکر را چنین می السعادةتحصیل است. فارابی در 
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، تحصیل السعادة) .«التفکّر هو استنباط المجهول من المعلوم علی وجهٍ منتظمٍ »
 (30ص

 ها بر پایهٔ قواعد منطق است. ها به نادانسته یعنی، تفکر، فرایند منظمِ انتقال از دانسته
 ،0ج، 0030) ، النمط الثالث،الاشارات و التنبیهاتسینا در  در همین راستا، ابن

کند که  داند، و تصریح می می« حرکت ذهن از مبادی به سوی مقاصد»تفکر را  (۵0ص
 شود: تفکر از دو عنصر تشکیل می

 ؛)یعنی تنظیم معانی کلی( ترتیب مقدمات. 0

 ها(. )یعنی پیدایش علم جدید از اتصال میان آن استنتاج نتیجه. 0
« هیولانی»به فعل است؛ یعنی عقل از مرتبهٔ بر این مبنا، تفکر در انسان، حرکت از قوه 

 یابد. ارتقا می« بالفعل»به مرتبهٔ « بالملکه»یا 
کند؛ یعنی دانشی که از  محدود می« علم حصولی»اما این تعریف، تفکر را در سطح 

جا اختلاف  گیرد، نه از طریق شهود مستقیم. از همین طریق مفاهیم و تصورات شکل می
 آید. ویژه ملاصدرا( پدید می مشائی و حکمای متأله )بهاصلی میان فیلسوفان 

 سینا، عقل انسانی چهار مرتبه دارد: در نظام فلسفی ابن

 یک را فعلًا دارا باشد. که هیچ قابلیت دریافت معقولات بدون آن عقل هیولانی:. 0
 دارای مبادی اولیهٔ تفکر )بدیهیات( است. عقل بالملکه:. 0
بالفعل، وهي مرتبة تعقّلها للنظریّات باستنتاجها من العقل  عقل بالفعل: .0

های نظری را با  ای است که نفس، دانش مرتبه (050ص ،0ج، 0033)طباطبایی،  البدیهیّات
کند.این مرتبه را از آن جهت عقل بالفعل  استنتاج از علوم بدیهی به دست آورده، و تعقل می

ود است و نیازی به اکتساب جدید آنها اند که معقولات نظری بالفعل در آن موج نامیده
توان گفت: عقل بالفعل، استعداد حاضر کردن معقولات نظری  نیست. در حقیقت می

 است، پس از حصول آن معقولات.



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

تعقّلها لجمیع ما حصّلته من المعقولات البدیهیّة أو النظریّة  عقل مستفاد:. 4
رها الجمیع وتوجّهها إلیها من غیر المطابقة لحقایق العالم العلويّ والسفليّ، باستحضا

)همان،  شاغل مادّيّ، فتکون عالَماً علمیّاً مضاهیاً للعالم العینيّ، وتسمّی العقلَ المستفاد
ای است که نفس، تمام معقولات بدیهی و نظری را که به دست آورده و با حقایق  ( مرتبه05۵

نحو که همه آنها نزد وی حاضر کند؛ بدین  عالم بالا و عالم پایین مطابق است، تعقل می
است و نفس بدون هیچ مانع مادی به همه آنها توجه دارد. در نتیجه نفس در این مرتبه یك 

نامند زیرا نفس در این  می«{ عقل مستفاد»عالم علمی است شبیه عالم عینی. این مرحله را}
نامیده «{ عقل فعال»مرحله علوم را از عقل دیگری که بیرون از نفس انسانی است و}

رسد که تجردش تام گشته و به  کند. نفس انسانی هنگامی بدین مقام می شود، کسب می می
 تدبیر بدن اشتغال نداشته باشد.

کند که تفکر در دو مرتبهٔ نخست معنا دارد؛ یعنی جایی که عقل  سینا تصریح می ابن 
به معنای انتقال از هنوز از قوه به فعل در حرکت است. در عقل بالفعل و مستفاد، تفکر 

 مجهول به معلوم دیگر وجود ندارد، زیرا علم بالفعل حاصل است. به تعبیر او:
، 0، جالاشارات« )فإذا صار الإنسان بالعقل بالفعل لم یعد متفکّراً، بل مشاهداً »

 (0۵0ص
وجو است؛ ولی در مراتب  ترِ عقل، حرکت و جست از این رو، تفکر در مراتب پایین

ماند. این نکته، در بحث از وجود معصوم  ی برای تفکر به این معنا باقی نمیبالاتر، جای
ای که علم و  اهمیت بنیادین دارد، زیرا معصوم در مرتبهٔ عقل مستفاد قرار دارد؛ یعنی مرحله

 آید. درمی« شهودی»صورت  وجود متحدند و تفکر به
صورت  شهود را به ، مرز میان تفکر وحکمة الإشراقالدین سهروردی در  شیخ شهاب

است، در حالی که تفکر، « اشراق نور بر نور»کند. از نظر او، علم حضوری،  نوری تبیین می
 گوید: است. او می« حرکت در سایهٔ صور ذهنی»

حکمة ) .«کلّ علمٍ لا یکون بحضور النور للنور فلیس بعلمٍ حقیقی، بل هو ظنٌّ متغیر»
 (004، صالإشراق
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ای است میان جهل و شهود. ولی  ای از علم ظلی و واسطه لهدر این نظام، تفکر مرح
سازی  دهد که تفکر، راهی برای آماده این به معنای نفی ارزش تفکر نیست؛ بلکه نشان می

 نفس جهت دریافت اشراق است.
به بیان دیگر، در حکمت اشراق، تفکر، مقدمهٔ تطهیر ذهن است، نه غایت معرفت. 

جای آن « علم حضوری»شود و  نیاز می رسد، از تفکر بی سی میوقتی نفس به مرحلهٔ نور قد
 زمینهٔ نظریهٔ ملاصدرا دربارهٔ جمع عقل و شهود است. گیرد. این دیدگاه، پیش را می

ملاصدرا با ترکیب دو سنت مشائی و اشراقی، تفکر را از سطح معرفت ذهنی به سطح 
تجلی وجودی ذهنی، بلکه نحوی از  دهد. در نگاه او، تفکر نه صرفاً عملی وجودی ارتقا می

 گوید: می الأسفار الأربعةاست. او در  عقل
، 0)ج« التفکّر حرکة جوهریة للنفس من القوة إلی الفعل، و کلّ حرکةٍ فهی وجودیة»

 (.003ص
یعنی، تفکر، یک حرکت جوهری در نفس است که ماهیت وجودی دارد؛ نه صرف 

 انتقال مفاهیم ذهنی.
م است: در حکمت متعالیه، نفس انسان در مسیر تفکر، خود را به این نکته بسیار مه

راه »دهد؛ بنابراین، تفکر تنها ابزار معرفتی نیست، بلکه  مرتبهٔ عقلانی وجود ارتقا می
تواند در  کمال نفس است. نتیجهٔ چنین تحلیلی این است که تفکر می« شناختی هستی

عنوان  وجوی مجهول، بلکه به عنوان جست ه بهمراتب عالی وجود نیز معنا داشته باشد، اما ن
 .تر وجود تجلیّ عقل در مراتب نازل

حرکت از »العقل است(، تفکر دیگر  به تعبیر ملاصدرا، در انسان کامل )که عین
است. به همین دلیل، در « نزول عقل کلی در صورت ذهنی و بیانی»نیست، بلکه « جهل

 که عین حضور آن در مقام تعلیم است.وجود معصوم، تفکر نه نفی علم شهودی، بل
عقل »در آثار ملاصدرا و شاگردان او، مانند حاج ملاهادی سبزواری، اصطلاح 

ای است میان عقل مستفاد و عقل فعال، که  ای دارد. عقل قدسی، مرتبه جایگاه ویژه« قدسی



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

گیرد.  می واسطه از آن فیض شود و بی ای با عقل فعال متحد می گونه در آن نفس انسانی به
 نویسد: می شرح اصول کافیملاصدرا در 

، 0)ج« العقل القدسی هو الذی یستفید من العقل الفعّال بلا توسط فکرٍ و لا تعلیمٍ »
 (.53ص

تواند  رود، اما عقل قدسی همچنان می صورت عادی از میان می در این مرتبه، تفکر به
 شرح منظومهت، سبزواری در کند. به همین جه بیان و تعلیممفاهیم را برای دیگران 

 گوید: می
، باب شرح منظومه« )إنّ التفکّر للکامل لیس لکشف المجهول، بل لتفهیم الجاهل»

 العقل و العلم(.
این جمله جوهر نظریهٔ حاضر است: در انسان کامل، تفکر از سنخ تعلیم است نه 

 اکتشاف.
 معرفتی، بلکه تجلّیبنابراین، تفکر در انسان کامل و معصوم، نه نشانهٔ نقصان 

داند، اما در مقام  واسطه می رحمت و تعلیم است. عقل قدسی در مقام شهود، حقیقت را بی
تر، از صورت عقلانی و زبانیِ تفکر استفاده  های نازل فعل، برای رساندن حقیقت به ذهن

 کند. می
اند. تفکر،  در فلسفهٔ اسلامی، عقل و وحی دو منبع مستقل ولی هماهنگ معرفت

عنوان فعالیت عقلانی، پلی است میان شهود وحیانی و درک بشری. علامه طباطبایی در  به
اند؛ زیرا هر دو  کند که عقل و وحی نه در تعارض، بلکه در توازی تصریح می الحکمة ةبدای

اند در مراتب مختلف وجود. در این افق، تفکر نه تنها راه معرفت بشری،  جلوهٔ علم الهی
بلکه ابزار تفسیر وحی است. پیامبر و امام، که در مرتبهٔ علم لدنی قرار دارند، از تفکر برای 

 تفکر در :توان گفت کنند. از همین رو، می استفاده می« بان عقلترجمهٔ شهود به ز»
معصوم صورت انسانیِ وحی است. این تحلیل، جایگاه فلسفی والایی برای تفکر قائل 

شود؛ تفکر، حلقهٔ واسط میان علم حضوری و علم حصولی، و میان عقلانیت و نبوت  می
 است.



1404 بهار/ 89/ شماره 23شناسی/ سال  فصلنامه علمی شیعه 
 

 اسلامی دو معنای اساسی دارد: شود که تفکر در فلسفهٔ  از آنچه گذشت، روشن می

. تفکر اکتشافی )حصولی(: حرکت ذهن از جهل به علم؛ مختص عقل انسانی در 0
 تر از مستفاد. مراتب پایین

. تفکر تعلیمی )قدسی(: نزول علم شهودی در قالب عقلانی برای تعلیم و هدایت؛ 0
 ویژهٔ انسان کامل و معصوم.

ت؛ در مرتبهٔ دوم، تجلّی معرفت. در اولی، عقل در در مرتبهٔ اول، تفکر ابزار معرفت اس
وجوی بیان. این تمایز کلیدی،  وجوی حقیقت است؛ در دومی، حقیقت در جست جست

اساس بحث ما در بخش بعدی یعنی رابطهٔ علم شهودی و تفکر در وجود معصوم خواهد 
 بود.

 رابطهٔ علم شهودی و تفکر در وجود معصوم. 3

رسند: علم شهودی،  نظر می شهودی و تفکر دو ساحت متفاوت بهدر نگاه نخست، علم 
که تفکر، فعالیتی استدلالی و مفهومی  واسطه، نوری و حضوری است؛ در حالی معرفتی بی

در مرتبهٔ ذهن. علم شهودی، حاصل اشراق است، و تفکر، حاصل استنتاج. با این حال، در 
این دو نه متباین، بلکه دو مرتبه از یک  ویژه در حکمت متعالیه، اندیشهٔ فلسفی شیعه، به

 گوید: گونه که ملاصدرا می اند. همان حقیقت

 .«العلم و الوجود حقیقة واحدة، و التفکّر إنّما هو ظهور الوجود فی مرتبةٍ ذهنیةٍ »
 (034، ص0، جالأسفار الأربعة)

نی و بیانی از این منظر، تفکر، نه در برابر علم شهودی، بلکه تجلّی آن در مرتبهٔ عقلا
است. در وجود معصوم، که عقل بالفعل و عقل قدسی در او متحدند، علم شهودی، 

توان  آید. این همان چیزی است که می هنگام ارتباط با دیگران، به زبان عقل و تفکر درمی به
 ( نامید.00ص، 0033 )جوادی آملی، «عقلانیت وحیانی»آن را 

 م در علم معصوم تمایز گذاشت:برای فهم این نسبت، باید میان دو مقا



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

در این مرتبه، علم معصوم از سنخ علم حضوری است؛ نه از جنس مفاهیم و تعابیر، 
بلکه اتحاد وجودی با معلوم. معصوم در مقام ذات، به سبب اتحاد با عقل فعال، محیط بر 

 گوید: می الشواهد الربوبیةرود. ملاصدرا در  شمار می به« عالم بالفعل»حقایق عالم است و 
النفس القدسیة إذا اتّحدت بالعقل الفعّال صار علمها حضوریّاً بالکلیّات و الجزئیّات »

 (.000)ص« معاً 
در این معنا، امام یا نبی نه از راه قیاس و استدلال، بلکه از طریق شهود با حقیقت 

 مرتبط است.
گوید،  ر سخن میهای دیگ با انسان« تعلیم»و « ابلاغ»اما هنگامی که معصوم در مقام 

باید علم شهودی خود را در قالب مفاهیم عقلانی و زبان بشری بیان کند. در این سطح، 
 «.تفهیم»عنوان فرآیند  عنوان فرآیند اکتشاف، بلکه به دهد، اما نه به تفکر رخ می

 به تعبیر علامه طباطبایی:
 .«الوحی لسان العقل فیکون بالکشف، شاهداه ما بالعقل الناس یفهمان الإمام و النبی»

 (003، ص۵، جالمیزان)
پس تفکر در وجود معصوم، ترجمان عقلانیِ شهود است؛ عقل در خدمت وحی قرار 

 که از استقلال خود تهی گردد. آن گیرد، بی می
علم «. نزولی»صورت  در حکمت متعالیه، تفکر در مرتبهٔ انسان کامل معنا دارد، اما به

آید.  هنگام نزول به عالم لفظ و ذهن، به صورت تفکر درمی در مرتبهٔ عقل قدسی، به
 کند: ، تصریح می«مراتب العلم»، فصل 0، جالأسفارملاصدرا در 

علوم إلی مرتبة العبارة، فیصیر التفکّر الکامل لا یتفکّر لطلب المجهول، بل ینزّل الم»
 «تعبیراً عن شهودٍ سابقٍ 

ای از نزول علم است، نه صعود از جهل. علم  در نتیجه، تفکر در معصوم، مرحله
رسد، در قالب برهان و گفتار  حضوری، وقتی از مرتبهٔ عقل کلی به مرتبهٔ ذهن بشری می

 شود. عقلانی ظاهر می
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های عادی تنها از راه  بلکه اقتضای تعلیم است؛ زیرا انساناین نزول نه نشانهٔ ضعف، 
توانند با حقیقت ارتباط برقرار کنند. پس تفکر در معصوم همان تجلّی  تفکر و استدلال می

 رحمت الهی در سطح عقل بشری است.
 البلاغه یکی از منابع اصلی شناخت نسبت عقل و وحی در وجود امام علی نهج

ها، در عین شهود عرفانی، ساختاری برهانی و تفکری دارند. برای  است. بسیاری از خطبه
 فرماید: دربارهٔ توحید می ، امام علی035نمونه، در خطبهٔ 

 «أوّل الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحیده...»
حق  این عبارت، در ظاهر منطقی و قیاسی است، اما در باطن، بیان شهود وحدت

دهد که عقلانیت امام، تجلّی علم شهودی  است. این ترکیب میان شهود و تفکر نشان می
 اوست.

 فرماید: نیز، امام در توصیف خلقت می 0در خطبهٔ 
 «ابتدع الخلق ابتداعاً، و اخترعهم اختراعاً...»

زبان این خطبه فلسفی است، اما روح آن شهودی. به تعبیر صدرایی، این نوع گفتار 
صورت وجودی مشاهده کرده و سپس  است. امام، حقیقت را به« ان عقلی شهود وجودیبی»

 قالب مفاهیم فلسفی برای تعلیم بشر بیان کرده است. آن را در
گوید که علم  می« العلم نور»، ذیل روایات مربوط به شرح اصول کافیملاصدرا در 

عقلانی ظاهر شود تا هدایت تحقق تواند در قالب  است، اما این نور می« نور محض»امام 
 نویسد: یابد. او می

 (.005، ص0)ج« فإذا أراد الکامل أن یعلّم غیره، تمثّل علمه فی صورة التفکّر و القول»
 بر این باور است که علم امام دو حیث دارد: نهایة الحکمةعلامه طباطبایی نیز در 

 واسطه است، . حیث شهودی که بی0
 گیرد. ی که از مسیر عقل و زبان صورت می. حیث تفسیری و بیان0



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

شده از علم الهی،  به نظر او، قرآن خود نمونهٔ کامل این دو حیث است: حقیقتی نازل
 اما در قالب بیان عقلانی و تدریجی برای بشر.

است. هدایت، امری ارادی « هادی بودن»یکی از ارکان وجودی امام در کلام امامیه، 
باید بتواند معارف را متناسب با سطح عقلانیت مخاطب بیان  و عقلانی است؛ زیرا هادی

گونه که شهید مطهری  کند. در این معنا، تفکر برای معصوم ابزار تعلیم است. همان
 گوید: می

عقل امام عین وحی است، و تفکر او راهی است برای تبدیل وحی به زبان عقلانی »
 (033، صانسان کامل) .«ها انسان

است؛ یعنی فعالیتی عقلانی که  تدبّر تعلیمیدر وجود معصوم نوعی در نتیجه، تفکر 
 غایت آن تعلیم است نه اکتشاف.

در حکمت متعالیه تطبیق « نزول الوجود»تواند با قاعدهٔ  از منظر فلسفی، این تفکر می
کند، علم  تر ظهور می یابد و در مراتب پایین گونه که وجود از مبدأ اعلی تنزّل می یابد: همان

یابد. پس تفکر در وجود  نیز از مرتبهٔ شهود به مرتبهٔ عقل و سپس به مرتبهٔ لفظ تنزّل می
 معصوم، تمثیل معرفتی همین نزول وجودی است.

عربی و قونوی، عقل در ذات خود حجابی بر  ویژه در اندیشهٔ ابن در عرفان نظری، به
 مفتاح الغیبقونوی در آید.  شهود است، اما در انسان کامل، عقل در خدمت کشف درمی

 قونوی،) .«العقل فی الإنسان الکامل تابعٌ للنور المحمدی، لا حاجبٌ له»گوید:  می
 (۵0ص، 0034

یعنی در انسان کامل، عقل نه مانع شهود، بلکه ابزار تبیین آن است. همین معنا را 
 گوید: کند و می ملاصدرا در حکمت متعالیه بازسازی می

 (045، ص0، جالأسفار) .«کاللسان للعلم الحضوریالعقل فی الکامل »
بنابراین، تفکر در وجود معصوم، نه تفکر جزئی یا قیاسی، بلکه تفکر قدسی است؛ 

، در حقیقت در وجود حضرات معصومین عقلانی که در خدمت نور شهود قرار داردتفکر 
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گاهی طی میشود البته نه مانند فرایند تحقق علم حصولی بلک ه با نظر بر وجود هم فرایند آ
به این معنا که بین  ؛سعی و ارجاع به گستره بدیهیات که با طهارت نفس رقم خورده است

گاهی های خود معیار و پایه، به سبب پرداخت و صیقلِ برآمده از  فطرت و بدیهیات و آ
 نمایی متحقق گشته است. های شرعیه هم ریاضت

از دیدگاه فلسفهٔ اسلامی، عقلانیتِ محض و عصمت از یکدیگر جدا نیستند، بلکه 
عقلانیت کامل مساوی با عصمت است. هر جا عقل به فعلیت تام برسد، اراده و ادراک 

 رود.  شوند و امکان خطا از میان می هماهنگ می
گیرد.  می در نتیجه، تفکر در وجود معصوم، عین عصمت است، زیرا از عقل قدسی نشئت

در معصوم، عقل از مرتبهٔ جزئی به مرتبهٔ کلی رسیده و از هرگونه انحراف رهایی یافته است. 
 اند، و تفکر، تجلی عقل در افق تعلیم و تبیین. پس عقل و عصمت، دو وجه از یک حقیقت

توان رابطهٔ علم شهودی و تفکر در وجود  های فلسفی و متنی فوق، می بر پایهٔ تحلیل
 را در قالب چهار گزاره خلاصه کرد:معصوم 
اند؛ اولی در مقام  . وحدت مبنایی: علم شهودی و تفکر دو مرتبه از یک حقیقت0

 ذات، دومی در مقام فعل.
. نزول معرفتی: تفکر در معصوم نزول علم شهودی در قالب عقلانی و زبانی است، 0

 نه حرکت از جهل به علم.
 ابزار هدایت و تفهیم است، نه اکتشاف معرفتی.. کارکرد تعلیمی: تفکر در معصوم 0
. عقلانیت وحیانی: تفکر در معصوم تجلّی عقلانیت وحی است، که در آن عقل و 4

 شوند. شهود، وحی و استدلال، در وحدتی متعالی جمع می
اند، بلکه اوج تفکر عقلانی نیز در  تنها صاحبان علم شهودی نه بیت بنابراین، اهل

است؛ اما تفکری که از شهود زاده شده، نه از جهل. در وجود معصوم، عقل  آنان تحقق یافته
 اند. تعارض جمع و وحی، فکر و شهود، تعلیم و الهام، در وحدتی نورانی و بی

  علم و تفکر در وجود معصومه البلاغه و احادیث دربار  شواهد متنی از نهج .4



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

، با دو لایهٔ و احادیث امام صادق البلاغه نهج، از جمله در بررسی متون امامان
 شویم: زمان مواجه می هم

سو، شهود عرفانی و علم لدنی به حقیقت هستی، و از سوی دیگر، بیانی  از یک
محور برای تعلیم مخاطبان. این دو سطح، نشانهٔ همان وحدتی  استدلالی، منطقی و عقل

 دارد.است که در انسان معصوم میان علم شهودی و تفکر وجود 
 گوید: سوره بقره( می 0۵3)ذیل آیهٔ  المیزانعلامه طباطبایی در 

 «.أوتوا العلم و الحکمة معاً، فالعلم یرجع إلی الشهود، و الحکمة إلی التدبیر العقلی»
صورت توأمان و در تعامل حضور  یعنی، در انسان کامل، علم و حکمت )تفکر( به

 اظر به بیان عقلانی آن.دارند؛ علم، ناظر به شهود است و حکمت، ن
 البلاغه: تلفیق عقل و شهود نهج

 الف( خطبهٔ اول: شناخت شهودی از هستی در قالب عقلانی
 کند: ، خداوند را چنین وصف میالبلاغه نهجدر آغاز  امام علی

 «ابتدع الخلق ابتداعاً، و اخترعهم اختراعاً، علی غیر مثالٍ سابقٍ، و لا مشیرٍ شریکٍ.»
و نفی شریک در « خلق از عدم»ن عبارت استدلالی و کلامی است )تبیین در ظاهر، ای

خلقت(، اما از نظر معرفتی، نتیجهٔ شهود وجودی امام از فعل الهی است. ملاصدرا در 
کند که چنین بیانی از سنخ علم حصولی  ( تصریح می030، ص۵)ج الأسفار الأربعة

است. یعنی، امام حقیقت را شهود کرده « ةإخبارٌ عن المشهود بالعبارة العقلی»نیست، بلکه 
 و سپس آن را در قالب تفکر منطقی برای فهم بشر بیان کرده است.

 : تحلیل منطقی ایمان و معرفت035ب( خطبهٔ 
 فرماید: در این خطبه، امام می

أوّل الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحیده، و کمال »
 «لاص له...توحیده الإخ
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این بیان در ظاهر سلسلهٔ منطقیِ علت و معلول است؛ از معرفت به تصدیق، از 
تصدیق به توحید، و از توحید به اخلاص. ولی در حقیقت، بیان عقلانیِ یک تجربهٔ شهودی 
است. امام، مسیر وحدت معرفت و ایمان را که خود شهود کرده، در قالب قیاس منطقی 

 کند. دم بازگو میبرای تعلیم عقلانی مر
 گوید: می البلاغه ترجمه و تفسیر نهجعلامه جعفری در 

ای از شهود و تحلیل عقلانی است؛ گویی عقل در  آمیزه های علی ساختار خطبه»
 «گوید. پرتو شهود سخن می

تفکر را برترین عبادت  ، امام صادق«فضل العلم و العالم»، باب اصول کافیدر 
 خواند: می

 (55، ص0، جالکافی) .«ة التفکّر فی أمر اللهأفضل العباد»
ای میان تفکر و  در ظاهر، این حدیث، دعوت به تعقل است؛ اما در بطن آن، رابطه

نه صرف استدلال ذهنی، بلکه تأملی  شهود نهفته است. تفکرِ مورد نظر امام صادق
 شود. است که منجر به کشف حضور الهی در وجود انسان می

 نویسد: ذیل همین روایت می اصول کافیشرح ملاصدرا در 
إنّ التفکّر المطلوب هو رجوع النفس من الظاهر إلی الباطن، و من الصورة إلی النور »

 (003، ص0)ج .«الذی هو أصل الصور
یعنی تفکر حقیقی در نزد معصوم و در تعلیم او، حرکتی از محسوس به معقول و از 

 شهود است، نه جدل.مفهوم به حضور است؛ تفکری که نهایتش 
 تعبیر شده است. امام باقر« نور»به  بیت در احادیث فراوانی، علم اهل

 فرماید: می
 (50، ص0، جالکافی) .«العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء»

 گوید: در روایت دیگری می و امام صادق



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

، 0۵، جواربحارالأن) .«نحن خزّان علم الله، و نحن أبواب الله، و نحن وجه الله»
 (0ص

این تعبیرات، دلالت بر علم حضوری و لدنی دارند. اما همین معصومان در عین حال، 
در مناظره با متکلمان اهل  برند. مثلًا امام رضا در گفتارشان از برهان و استدلال بهره می
استفاده « برهان نظم»و « دلیل امکان و وجوب»سنّت و دهریان، از براهین عقلی چون 

 (0۵5، ص0، جعیون اخبار الرضا) .دکن می
دهد که علم نوری امام، مانع از تفکر عقلی نیست؛ بلکه عقل در  این امر نشان می

رسند و  خدمت همان نور است. به تعبیر صدرایی، در این مرتبه، عقل و نور به وحدت می
 شود. تفکر، صورت لفظی علم نوری می

 فرماید: وری دارد. ایشان می، عقل جایگاهی محدر کلمات قصار امام علی
 (400، حغررالحکم) .«ما عبد به الرحمن، و اکتسب به الجنان العقل»

 در این تعبیر، عقل وسیلهٔ عبادت است، نه مانع آن. از دیدگاه امام، تفکر و عقلانیت
 اند. همین معنا در فلسفهٔ صدرایی با عنوان نه در برابر ایمان، بلکه در خدمت ایمان

تنها ابزار معرفت، بلکه ذاتاً نوری است از سنخ  شود؛ عقلی که نه تبیین می« قدسیعقل »
 وحی.

است؛ عقلی که از « عقل قدسیِ مجسّد»از این منظر، تفکر در وجود معصوم همان 
مبدأ وحی برانگیخته شده و در مرتبهٔ انسانی ظهور یافته است. این تحلیل، پیوند فلسفی 

 سازد. متعالیه را آشکار می البلاغه و حکمت میان نهج
دهد که تدبّر،  توضیح می«( أفلا یتدبّرون القرآن»)ذیل آیهٔ  المیزانعلامه طباطبایی در 

شود.  ای از تفکر است که در آن، عقل از مفاهیم عبور کرده و به حقیقت معنا متصل می مرتبه
 نویسد: او می

رة إلی الحقیقة، فهو نوع شهودٍ التدبّر هو الرجوع من اللفظ إلی المعنی، و من الصو»
 (005، ص5، جالمیزان) .«عقلی
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شود: آنان تفکر را  این تفسیر دقیقاً همان چیزی است که در گفتار ائمه مشاهده می
دهند که نهایتش شهود است. در واقع، در وجود معصوم، تدبّر و شهود  ای تعلیم می گونه به

 م.یک حرکت واحدند، ولی در دو سطح مخاطب و معل
دهد که تفکر در آنان نه برای کشف حقیقت،  نشان می بیت مناظرات عقلانی اهل

در مناظره با عمران صابی، از قیاس منطقی برای  بلکه برای اقامهٔ حجت است. امام رضا
 که حقیقت را شهود کرده است. کند؛ با این تبیین توحید استفاده می

 فرماید: در پایان آن مناظره می
 (034، ص0، جعیون أخبار الرضا) .«نکلّم الناس علی قدر عقولهمإنّما »

این جمله کلید فهم تفکر در وجود معصوم است: تفکر ابزاری برای رساندن شهود به سطح 
 عقل مخاطب است.

است، اما « عقل مستفاد»توان گفت امام، در مقام ذات، در مرتبهٔ  از دیدگاه فلسفی، می
کند تا علم شهودی خود را به ادراکات  استفاده می« ری و برهانیعقل نظ»در مقام تعلیم، از 

 حصولی مردم تبدیل کند.

تفکر و  ،بیت توان نتیجه گرفت که در بیان اهل با تحلیل شواهد یادشده، می
. علم حضوری امام، هنگامی که در مقام اند عقلانیت نه جایگزین شهود، بلکه امتداد آن

آید تا مخاطب بشری بتواند آن را  در قالب تفکر عقلانی درمیشود، ناگزیر  هدایت ظاهر می
 دریابد.

کند، و  نزول می« تعلیم عقلانی»به مرتبهٔ « شهود وجودی»به بیان دیگر، امام، از مرتبهٔ 
 این نزول همان ظهور وحی در زبان تفکر است.

نامد و  می« ةتنزل العلم من الوجود العقلی إلی الصورة اللفظی»ملاصدرا این فرایند را 
 گوید: می

الأسفار « )یعبّر العارف عمّا شاهد بالعقل اللفظی، لیقرب المعنی إلی أذهان الناس»
 (.000، ص3، جالأربعة



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

است که در خدمت شهود و « عقلانیت تعلیمی»پس، تفکر در وجود معصوم نوعی 
 هدایت قرار دارد.

دهند که علم آنان، نوری و حضوری  نشان می بیت البلاغه و روایات اهل . نهج0
 کند. است، اما در مقام تعلیم، به زبان عقلانی تفکر بروز می

دو وجه دارد: تأمل برای تعلیم، و عقلانیت برای اقامهٔ  . تفکر در گفتار ائمه0
 حجت.

. در فلسفهٔ صدرایی، این فرآیند به منزلهٔ نزول علم شهودی به سطح بیان است، نه 0
 کت از جهل.حر

اند، اما تفکرشان از نوع قدسی است: تفکری  «اهل تفکر» بیت . در نتیجه، اهل4
 گیرد و در خدمت تعلیم انسان است. که از علم لدنی نشئت می

  نتیجه

علم و واکاوی نسبت « تفکر دارند؟ بیت آیا اهل»پژوهش حاضر با طرح پرسش بنیادین 
نتیجه رسیده است که در دستگاه معرفتی شیعه و  در وجود معصوم، به اینشهودی و تفکر 

فلسفهٔ اسلامی، هیچ تعارضی میان علم لدنی و عقلانیت وجود ندارد. بلکه تفکر در وجود 
معصوم، صورت عقلانی و بیانی همان علم شهودی است که در مقام تعلیم و هدایت 

 شود. متجلی می

جربه و استدلال، بلکه فیض شناسی امامیه، علم معصوم نه حاصل ت در نظام معرفت
سبب  مستقیم از علم الهی است؛ علمی که از سنخ حضور و مشاهده است. این علم، به

اتحاد عالم و معلوم در مرتبهٔ عقل قدسی، خطاپذیر نیست؛ زیرا حقیقت نزد صاحب آن 
رو عصمت، نتیجهٔ طبیعی چنین علمی است، نه موهبتی  حاضر است، نه غایب. از این

خطا کند و نه میل به  نه معصوم، به دلیل حضور دائمی در شعاع نور علم الهی،تحمیلی. 
 بیند. واسطه می زیرا باطن افعال را بیخطا دارد( 
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شود، به سطح  رو می اما این علم شهودی، هنگامی که با عالم انسانی و اجتماعی روبه
وجوی  معنای جست نه بهآید،  یابد. در این مرحله، تفکر پدید می عقلانی و بیانی نزول می

در واقع، تفکر در وجود معصوم نزول «. ترجمان شهود به زبان عقل»منزلهٔ  مجهول، بلکه به
معرفت از مرتبهٔ شهود به مرتبهٔ تعلیم است؛ حرکتی از وحدت به کثرت، از حضور به مفهوم، 

 از عقل فعال به زبان بشری.

 گوید: کند و می تعبیر می« حرکت نزولی عقل کلی»ملاصدرا این فرایند را به 

الکامل إذا أراد تعلیم غیره، تمثّل علمه فی صورة التفکّر و اللفظ، فیکون التفکّر ظهور »
 (003، ص3، جالأسفار الأربعة) .«العلم الحضوری فی المراتب الأدنی

بنابراین، تفکر در وجود معصوم نه نشانهٔ نقص معرفتی، بلکه تجلی رحمت الهی در 
 عقلانیت است.قالب 

از منظر وجودشناسی، علم، وجودی نوری است که در مرتبهٔ اعلی )عقل قدسی( 
گونه که  شود. همان بسیط و واحد است، اما در مرتبهٔ انسان، به تفکر و استدلال تقسیم می

یابد، علم نیز در نزول از شهود به  وجود در نزول از وحدت حق به کثرت مخلوقات تنوع می
گیرد. از این رو، میان علم شهودی و تفکر نه گسست، بلکه  های گوناگون می تفکر، صورت

 تداوم وجودی برقرار است.

، این وحدت در قالب هماهنگی میان نور و عقل تبلور یافته بیت در متون اهل
 است. علم آنان نور است:

 (50، ص0، جالکافی) .«العلم نور یقذفه الله فی القلب»

 هست: و در عین حال عقل نیز

 (غررالحکم) .«العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان»

این دو تعبیر، از دو منظر به یک حقیقت اشاره دارند: نور، بعد شهودی معرفت است و 
 عقل، بعد بیانی و تفکری آن.



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

است؛ عقلانیتی که نه از « عقلانیت قدسی»در نتیجه، تفکر در وجود معصوم همان 
کند و در  ماند، بلکه از شهود آغاز می ه در جمود مفاهیم متوقف میشود و ن جهل زاده می

یابد. این عقلانیت، الگویی از تفکر دینی در بالاترین سطح آن است: تفکری  تعلیم پایان می
 پردازد. گیرد و به تفسیر عقلانی آن می که از وحی سرچشمه می

ند و معصوم نقطهٔ تلاقی ا از دیدگاه علامه طباطبایی، عقل و وحی دو روی یک حقیقت
آن دو است؛ عقل، زبان وحی است و وحی، روح عقل. بر این مبنا، تفکر در وجود معصوم، 

و  البلاغه نهجهمان سخن گفتن وحی با زبان عقل است. به همین سبب، سخنان امامان در 
 در عین شهود عرفانی، در اوج عقلانیت فلسفی و منطقی نیز هستند. اصول کافی
بندی نهایی را در چند  توان جمع های فلسفی و متنی این پژوهش، می تحلیل بر پایهٔ 

 گزاره خلاصه کرد:
 علم معصوم علم حضوری است: نه از سنخ صور ذهنی یا مفاهیم حصولی.• 
تفکر در معصوم، از سنخ تعلیم است: تفکر او حرکتی از جهل به علم نیست، بلکه • 

 هدایت بشر است. نزول علم لدنی به زبان عقلانی برای
عصمت نتیجهٔ علم شهودی است: چون علم معصوم حضوری و احاطی است، • 

 خطا در او ممکن نیست؛ عقلانیت او عین عصمت اوست.
عقلانیت قدسی محور تعلیم است: تفکر در وجود معصوم، عقلانی است ولی • 

 قدسی؛ عقل در خدمت نور و وحی، نه در تعارض با آن.
در انسان کامل: وجود معصوم، نماد وحدت عقل و شهود وحدت عقل و وحی • 

 است؛ در او، تفکر چهرهٔ عقلانی وحی است و علم شهودی چهرهٔ باطنی عقل.
دهد  که نشان می گشاید. نخست آن ای در فهم عقلانیت دینی می این تحلیل، افق تازه

اوجش به شهود  عقلانیت در دین، در مرتبهٔ نهایی خود، وحیانی است؛ یعنی عقل در نقطهٔ 
گرایانه است که دوگانگی میان  که الگوی معرفتی امام، الگویی وحدت پیوندد. دوم آن می

 کند. عقل و ایمان، برهان و عرفان، و شهود و تفکر را در خود رفع می
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در فلسفهٔ معاصر « تفکر دینی»تواند به بازتعریف مفهوم  از سوی دیگر، این تحلیل می
نه صرفاً اندیشیدن در حدود نصوص، بلکه نوعی تجلّی عقل قدسی  کمک کند. تفکر دینی،

ویژه در وجود معصوم، تحقق یافته است. چنین تفکری، هم به  است که در وجود انسان، به
 گیرد. برهان عقلانی وفادار است و هم از اشراق قلبی سرچشمه می

 سان، پاسخ به پرسش آغازین مقاله چنین است: بدین
تفکر داشتند، اما تفکری از نوع قدسی؛ تفکری که از علم شهودی  بیت آری، اهل

 یابد. خیزد و در مسیر هدایت، در قالب عقلانی و زبانی ظهور می برمی
 اند: در وجود معصوم، عقل، شهود و عصمت سه چهره از یک حقیقت

 عقل، ساختار بیان؛
 شهود، جوهر علم؛

 عصمت، نتیجه وحدت این دو در وجود انسان کامل.
 این وحدت، جوهره اندیشه حکمت متعالیه و قلب الهیات شیعی است:

شود.  انسان کامل، آیینه حق است که در او علم الهی به زبان تفکر انسانی ترجمه می
 «.شود و عقل، وحی وحی عقل می»در او، 

  



   ...ای در پیوند عقلانیت و عصمت در  مطالعه تحلیل فلسفی نسبت علم شهودی و تفکر در وجود معصوم:

 

 منابع
 . قم: منشورات المکتبة المرعشیة.الشفاء: قسم المنطق و النفس(. 0005سینا ) ابن .0
الدین محمودی(. قم: نشر  )به تصحیح نجم الاشارات و التنبیهات(. 0030)ــــــــــــ  .0

 بیدار.
(. 0۵)ج  بحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الأطهار(. 0030افندی، محمدباقر ) .0

 بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
(. تهران: مؤسسه 0و  0)جلد  البلاغه ترجمه و تفسیر نهج(. 0003جعفری، محمدتقی ) .4

 تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 . قم: مرکز نشر اسراء.رحیق مختوم )جلد علم و عقل((. 0030جوادی آملی، عبدالله ) .5
. تهران: پژوهشگاه شرح الاسماء و شواهد عرفانی(. 0030سبزواری، حاج ملاهادی ) .۵

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 زاده آملی. قم: بوستان کتاب. . تصحیح حسن حسننظومهشرح م(. 0030) ــــــــــــ  .0
. تصحیح سید حسین نصر. حکمة الإشراق(. 0033الدین یحیی ) سهروردی، شهاب .3

 گیل. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و مک
)به تصحیح صبحی صالح(. قم:  البلاغه نهج(. 0034شریف رضی، محمد بن حسین ) .3

 دارالهجره.
. قم: منشورات جماعة عیون أخبار الرضاق(. 0400) ، محمد بن علیشیخ صدوق .03

 المدرسین.
–0)ج  شرح اصول کافی(. 0003صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( ) .00
 (. قم: دارالکتب الإسلامیة.0

 . قم: دارإحیاء التراث الإسلامی.الأسفار الأربعة(. 0030)ــــــــــــ  .00
. قم: مؤسسه مطالعات الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة(. 003۵)ــــــــــــ  .00

 اسلامی.
(. قم: جامعهٔ 00، ۵، 5)ج  المیزان فی تفسیر القرآن(. 0004طباطبایی، محمدحسین ) .04

 مدرسین حوزه علمیه قم.
 . قم: بوستان کتاب.الحکمه ة بدای(. 0003) ــــــــــــ  .05
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 بوستان کتاب.. قم: الحکمه نهایة(. 0033) ــــــــــــ  .0۵
انتشارت دفتر  .درآمدی بر نظام حکمت صدرایی (.0033)عبودیت، عبدالرسول  .00

 ایران. :قم .تبلیغات
البیت  . قم: مؤسسه آلالذخیره فی علم الکلامق(. 043۵مرتضی )، سیدالهدی علم .03

 السلام. علیهم
 انتشارات جامی.تهران:  .مقاصدالفلاسفه .م(0400) غزالی، محمد .03
یاسین. قم: دفتر  . به کوشش جعفر آلتحصیل السعادة(. 0005فارابی، ابونصر ) .03

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
الدین  . به تصحیح سید جلالمفتاح الغیب(. 0034قونوی، صدرالدین محمد ) .00

 آشتیانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 )چاپ جدید(. قم: دارالحدیث. الکافی(. 0030کلینی، محمد بن یعقوب ) .00
 . تهران: دارالکتب الإسلامیة.الکافیق(. 0430) ــــــــــــ  .00
 . تهران: صدرا.انسان کامل(. 0033مطهری، مرتضی ) .04
 . قم: کنگره شیخ مفید.أوائل المقالاتق(. 0404مفید، شیخ محمد بن محمد ) .05
 ملاصدراعربی،  سه حکیم مسلمان: سهروردی، ابن(. 0035نصر، سیدحسین ) .0۵

 )ترجمه احمد آرام(. تهران: علمی و فرهنگی.


